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  1359 نوين دفتر سوم                                                                                                 تابستان نظم
  پوپوليسم

   مسئلهطرح
  مقدمه

در ادبيات تحليلي اكثر محققين آمريكاي لاتين ) گرائي ـ عامه گرائي توده(مفھوم پوپوليسم   
ار است، ليكن كاربرد اين مفھوم در ادبيات آمريكاي لاتين متفاوت از از مقام مھمي برخورد

ھا لازم است،  در نتيجه براي بدست يافتن به اين تفاوت. كاربرد محققين ساير كشورھاست
  .پردازند بشناسيم چھارچوبي را كه در داخل آن محققين آمريكاي لاتين به طرح مسأله پوپوليسم مي

 در اين مقدمه تنھا به ارائه شمائي كلي از اين چھارچوب، كه در لازم به تذكر است كه ما  
واقع چيزي جز ساخت اقتصادي ـ اجتماعي شكل بنديھاي توسعه نيافته نيست، در آمريكاي لاتين 

ما . دھيم در اينجا مقوله پوپوليسم را بطور اخص مورد تحليل و بررسي قرار نمي. پردازيم مي
م در امريكاي لاتين و كشورھاي توسعه نيافته را به مقالات ديگري تر پديده پوپوليس بررسي دقيق
  .كنيم موكول مي

و ھنريك رناند و فOctavio Ianniبطور كلي درك آثار محققيني چون اكتاويواياني   
اند، بدون  ، كه شايد بيش از ديگران به بحث درباره پوپوليسم پرداختهF.H Cardosoكاردوزو 

آمريكاي لاتين و بدون درك چگونگي برداشت محققين آمريكاي لاتين رجوع به ادبيات تحليلي 
از توسعه نيافتگي و ماھيت اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي كشوھاي ) ھاي ميان آنھا عليرغم تفاوت(

لذا در اين يادداشت كوتاه به صورتي بسيار اجمالي به چگونگي . باشد سلطه ميسر نميتحت 
پردازيم، تا نحوه طرح مسأله پوپوليسم  تين از توسعه نيافتگي ميبرداشت اكثر محققين آمريكاي لا

اين برداشت بصورت شماتيك به شرح زير .  آمريكاي لاتين را بھتر درك كنيم1در ادبيات تحليلي
  :است

منظور از اين حكم چيست؟ اين حكم بدان معني . »اي تاريخي است توسعه نيافتگي مقوله«  
، از ھمان دوره »شكل بنديھاي اجتماعي توسعه نيافته« و پيدايش است كه تاريخ توسعه نيافتگي

گردد و لذا تاريخ آن ھمان تكوين و  نضج سرمايه داري در كشورھاي اروپاي غربي آغاز مي
به عبارت ديگر پويش واحد . باشد ترين سطح خود ـ جھاني ـ مي تكامل سرمايه داري، آنھم در وسيع
شود   در اروپا منجر مي2ي، از يك سو به انباشت اوليه سرمايهتكوين سرمايه داري در سطح جھان

و از سوي ديگر باعث بوجود آمدن ) گيرند شكل مي» مركزي«كه در خلال آن كشورھاي (
ظھور » پيراموني«كه در طي آن كشورھاي (گردد  مستعمرات و مآلا توسعه نيافتگي مي

   3).كنند مي
  .در نظر گرفتحال ببينيم سرمايه داري را چگونه بايد 

، از ھمان آغاز نضج خود به صورت 4»اي الجامعه بين«سرمايه داري به عنوان يك سيستم   
اين حكم به چه معني است؟ اين حكم در واقع . گردد سيستمي كلان ساختي ـ جھاني ـ مطرح مي

راز «موضوع اصلي اين فصول .  بندي مجددي است از فصول آخر جلد اول كتاب سرمايه  فرمول
                                                 

   . ھائي كه داراي بنيان تئوريك ماترياليستي و تاريخي ھستند ـ  در اينجا منظور از ادبيات تحليلي آن دسته از تحليل1
، انباشت سرمايه سوداگر در دست تجار، )از قرن ھفدھم به بعد(ـ  به مثابه پويشي مضاعف، جدائي نيروي كار از وسايل توليد 2

   )از اواخر قرن سيزدھم(بازرگانان و غيره 
مركز و پيرامون به در واقع مفاھيم . با كاربرد آن در نزد سمير امين متفاوت است» پيرامون«و » مركز«ـ در اينجا كاربرد مفاھيم  3

نحوي كه در اينجا بكار رفته است به عملكرد اقتصادھاي توسعه يافته و توسعه نيافته در سيستم جھاني سرمايه داري اشاره دارد در حاليكه 
د، از رو بكار مي» اي درون جامعه«مفاھيم توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي براي خصلت يابي درجه تنوع يك اقتصاد و روابط متقابل 

  .رود سوي ديگر مفھوم وابستگي براي نشان دادن شرايط وجودي و نحوه كاركرد يك اقتصاد در بطن سيستم جھاني سرمايه داري بكار مي
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ماركس به درستي پويش انباشت اوليه را . و مسأله مستعمرات است» نباشت اوليه سرمايها
سرمايه داري تا آنجا كه به استقرار آن به مثابه يك : گيرد بصورت پويشي دو وجھي در نظر مي

درون «شود مستلزم جدائي نيروي كار از وسايل توليد است ـ پويشي كه  مربوط مي» شيوه توليد«
يابد ـ و تا آنجا كه به انباشت اوليه  است و در سطح كشورھاي مركزي جريان مي» اي جامعه

است و » اي الجامعه بين«باشد ـ پويشي كه  مي) از قرن چھاردھم(سرمايه به شكل سرمايه سوداگر 
آيد اين دو پويش ھر دو براي نضج  چنانكه برمي. گيرد در ارتباط با ساير نقاط جھان صورت مي

ليكن پويش اول در سطح . آيد ي و مآلا انقلاب صنعتي در اروپا ضروري به شمار ميسرمايه دار
و جھاني » اي الجامعه بين«افتاد در حاليكه پويش دوم ھمانا خصلت  كشورھاي مركزي اتفاق مي
ھاي توليد پيش از آن ـ از  بنابراين سرمايه داري برخلاف شيوه. كند سرمايه داري را بازگو مي

سازد، رشد و  برقرار مي) ھاي توليد ساير شيوه(ز طريق مناسباتي كه با ساير جوامع ھمان آغاز ا
به ھمين خاطر است كه سيستم سرمايه داري را . نمايد گسترش خود را تضمين مي

شود كه سرمايه داري ھيچگاه به عنوان سيستمي  از اينجا مشاھده مي. ناميم مي» اي الجامعه بين«
 محدود به يك واحد ژئوپولوتيك خاص ـ يك كشور ـ باشد، مطرح نبوده ، بدين معني كه»مستقل«

در ) اي تجاري، كالائي، مالي و سرمايه(بلكه ھمواره از طريق برقراري مناسبات مختلفي . است
  .ترين سطح خود ـ كلان ساخت جھاني ـ توانسته است به رشد خود ادامه دھد وسيع

يه داري به عنوان كلان ساختي توان گفت كه سيستم سرما بدين ترتيب مي  
، مانند دو رويه يك سكه، در يك سو انباشت اوليه و مآلا انقلاب صنعتي را در »اي الجامعه بين«
جزء (كند و در سوي ديگر مستعمرات و پيرامون  خلق مي) ھاي مركزي جزء سيستم(» مركز«

ني سرمايه داري ـ كه بدين ترتيب كلان ساخت جھا. آورد را بوجود مي) ھاي پيراموني سيستم
مي گردد » پيرامون«و » مركز«پاره  ًخصلت جھاني آن مرتبا رو به افزايش بوده است ـ داراي دو

متعددي است به نحوي كه شكل توسعه و شركت » ھاي جزء سيستم«كه ھر يك به نوبه خود داراي 
 به انحاء متفاوتي در پويش توسعه سرمايه داري) ھا مجموعه جزء سيستم(پاره  ھر يك از اين دو

سرمايه داري، نقش مسلط را به خود اختصاص » ھاي جزء سيستم«برخي از : پذيرد صورت مي
» ھا جزء سيستم«گيرند؛ برخي  قرار مي» تحت سلطه«دھند در حاليكه برخي ديگر در موقعيتي  مي

ر در آورند در حاليكه برخي ديگ افزائي را در درون خود جمع مي گستري و خود وسايل خود
ھاي فني و علمي را در درون  گردند؛ گروھي نوآوري مي» وابسته«جستجوي اين وسايل به آنھا 

ھا ھستند؛ گروھي  اين نوآوري» وارد كردن«پرورانند در حاليكه گروھي ديگر ناچار از  خود مي
 و بر سازند را از يد آنان خارج مي» ھا جزء سيستم«مازاد اقتصادي ساير » ھا جزء سيستم«از اين 

  5...افزايند انبوه سرمايه خود مي
اي تاريخي، روي ديگر  توان گفت كه توسعه نيافتگي پيرامون، به مثابه مقوله بنابراين مي  

پويش واحد         » پيراموني«سكه توسعه يافتگي مركزي و يا به عبارت ديگر شكل تحقق 
روند . شود  مستعمرات مشخص مياين شكل تحقق در آمريكاي لاتين با. سرمايه داري جھاني است

منجر » پيراموني«رشد و توسعه اقتصادي مستعمرات را كه در نھايت به توسعه سرمايه داري 
  :توان بيان كرد شود بطور خلاصه به شرح زير مي مي

 از طريق توليد و صدور يك يا معدودي محصولات عمده، نقش 6اقتصادھاي مستعمراتي  
نظام قديمي تقسيم كار (كنند  ايفا مي» مركزي«براي سرمايه داري تأمين كننده مواد اوليه را 

اين كشورھا بر اثر افزايش تقاضاي بازار جھاني، باعث » بخش صادرات«رشد ). المللي بين
                                                 

  .كنيم ًـ مسلما ھر يك از اين مباحث نياز به شكافتن بيشتر دارند كه اين كار را به فرصت ديگري موكول مي 5
اند نيست، بلكه غرض ساخت معيني در كشورھاي  ًز اقتصاد مستعمراتي لزوما كشورھائي كه از نظر سياسي ھم مستعمره بودهـ منظور ا 6

  .پيراموني است
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بازار «اين تغييرات از جمله عبارتند از گسترش . گردد اين اقتصادھا ميتحولاتي در درون 
اقتصادھا و افزايش واردات كالاھاي ساخته شده از در اين ) ھمراه با شھرنشيني(» داخلي

توان به سه بخش تقسيم  بخشھاي توليد مختلف اين اقتصاد را مي. كشورھاي سرمايه داري مركزي
  .نمود

توليد قھوه با (» بخش بازار خارجي«ھاي توليدي مربوط به بخش صادرات يا  ـ فعاليت1  
  ).ھاي خارجي با تكنولوژي پيشرفته و غيره نظام بردگي يا بزرگ مالكي، توليد مس، توسط كمپاني

افزون  توليدي مربوط به بازار داخلي كه در حقيقت جوابگوي نيازھاي روزھاي  ـ فعاليت2  
بخش «يا ) كند ھر چند خود اين بازار بر اثر ديناميسم بخش صادرات رشد مي(تند اين بازار ھس
  .»بازار داخلي

ًھاي خود ـ مصرفي كه عمدتا تشكيل بخش معيشتي روستائي را با نظام  ـ بخش فعاليت3  
دھد؛ قسمت عمده محصولات اين بخش، مگر در مرحله فروپاشي فزاينده  پيش سرمايه داري مي

  .شود شود و در محل مصرف مي  قديمي، وارد بازار نمينظام كشاورزي
اين تصوير به غايت اجمالي، تنھا چگونگي بخشھاي مختلف يك اقتصاد مستعمراتي را   
ًدھد، ليكن بايد دانست كه اين بخشھا ھر يك داراي ديناميزم خاص خود بوده و متقابلا بر  نشان مي

زار داخلي بوسيله رشد بخش صادرات و قدرت به عنوان مثال رشد با. گذارند يكديگر اثر مي
شود، و يا حد فروپاشي  واردات حاصل از مازاد بدست آمده از اين بخش، تعيين و مشروط مي

بخش معيشتي پيش سرمايه داري در كشاورزي محصول رشد بازار داخلي و درجه تقسيم كار 
  . باشد و الخ اجتماعي مي

وه خاص ادغام آنھا در سيستم سرمايه داري پويش صنعتي شدن اين كشورھا، بخاطر نح
اولين صنايعي كه در اين كشورھا مستقر . ھائي برخوردار است از ويژگي» اي الجامعه بين«
گيرند كه منظور از آن صنايع  را بخود مي» جايگزيني واردات«شوند اغلب نام صنايع  مي
در رابطه با » جايگزيني واردات «پويش. كننده كالاھائي است كه تاكنون وارداتي بوده است توليد

قرار گرفته و ادامه يا ) كه خود منتج از ديناميسم بخش صادرات است(ميزان گسترش بازار داخلي 
  7.شكوفائي آن محصول رونق اين بازار است

آيد كه بخشھاي مختلف چنين اقتصادي كه ھر يك بر مبناي  از اين خلاصه چنين برمي  
گيرند، باعث پديد آمدن نيروھاي اجتماعي  ھاي توليد گوناگون شكل مي هھاي سازمانيابي و شيو شيوه

تركيب اين نيروھاي اجتماعي و تعارض و يا . گردند مخصوص به خود مي) بندي اجتماعي قشر(
ًسازش ميان آنھا، كه خود در ساخت اقتصادي معين كشورھاي پيراموني مطرح است، متقابلا بر 

با توجه به تعيينات تاريخي و (سازد  امل و توسعه آن را مشروط مياين ساخت اثر گذارده نحوه تك
بدين ترتيب سياست در توسعه نيافتگي ھمانا مبارزات و سازشھاي ). ساختن اين مشروط كنندگي

نيروھاي اجتماعي منبعث از اين ساخت اقتصادي ـ اجتماعي و نيز تأثير متقابل اين مبارزات و 
  . و اجتماعي استھاي اقتصادي تعارضات بر ساخت

  
  پديده پوپوليسم

ًدقيقا در ارتباط با اين چھارچوب كلي است كه محققين آمريكاي لاتين پديده پوپوليسم را   
پوپوليسم «: كند اكتاويواياني پوپوليسم را در اين چھارچوب چنين تعريف مي. كنند مطرح مي

ھاي توسعه نيافته، در دوره  بندي ھاي سياسي، در شكل يابي فعاليت عبارت است از شكلي از سازمان
  ).زمينداران وابسته به بخش صادرات(اضمحلال و سقوط اليگارشي 

                                                 
  .گيرد ھاي چند مليتي صورت مي ھاي اخير ھمواره در قالب شركت ـ  در دوره 7
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  :آيد كه از اين تعريف چنين برمي  
ًاولا پوپوليسم نوعي از سازمان يابي فعاليت سياسي و نھايتا مبارزات طبقاتي است    كه (ً

  ؛)گردد  نيز ميھا، احزاب، ايدئولوژيھا و در برخي موارد دولت شامل جنبش
ھايي كه  اي مربوط به شكل بنديھاي توسعه نيافته است، با تمام ويژگي ًثانيا پوپوليسم پديده  

  8.براي اين شكل بنديھا برشمرديم
كند؛ در نتيجه  ًثالثا اينكه پديده در دوره خاصي، كه مقارن ضعف اليگارشي است ظھور مي  

 در مقاطع خاصي از پويش توسعه سرمايه داري اي در اين معني پوپوليسم جز به عنوان پديده
  .معني ندارد» پيراموني«

  :توان تشريح كرد اين مقطع خاص را فھرست وار به صورت زير مي  
اي نظير بورژوازي  رشد بازار داخلي و صنعتي شدن و پيدائي گروھھاي اجتماعي  

نشيني  د عظيم شھرھاي تھيدست شھري؛ رش صنعتي، پرولتارياي صنعتي، طبقات متوسط و توده
 نشين نسبت به  و متعاقب آن رشد حاشيه نشيني و كثرت اقشار حاشيه) و فقدان رشد مشابه صنعتي(

پرولتارياي صنعتي؛ نيرو گرفتن طبقات اجتماعي شھري نسبت به اليگارشي روستائي؛ ضعف 
تي؛ رشد ھژموني اليگارشي در نظام سلطه و تحكيم بنيان قدرت گروھھاي اجتماعي شھري و صنع

ھاي توليد  عليرغم بقاي شيوه(ھاي توليد  ھمه جانبه مناسبات سرمايه داري و غلبه آن بر ساير شيوه
؛ انتقال محور مبارزات سياسي از روستا به شھر؛ و بالاخره عدم  اعمال )پيش سرمايه داري

  .ھژموني تكامل از جانب يكي از طبقات اجتماعي
، نظريات برخي محققين درباره پوپوليسم در امريكاي در مقاله حاضر از ويكتور تننباوم  

ھاي مختلف  لاتين آورده شده است، ليكن بايد توجه داشت كه مقاله حاضر بيشتر جنبه معرفي ديدگاه
شناخت عميق مقوله پوپوليسم و . دھد را داشته و نظريات گوناگون را مورد نقد و بررسي قرار نمي

يلي به مراتب بيشتر و آشنائي بيشتر با آثار محققين آمريكاي برخورد با آن مستلزم مطالعات تحل
  .لاتين است
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  .از مفھوم پوپوليسم استفاده كنند


